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فضای زندگی در دوران کودکی و نوجوانی چگونه بود؟ با توجه به اینکه فرزند ارشــد   .
پسری هستید، آیا ارج و قرب زیادی داشتید؟

بســم االله الرحمن الرحیم. برعکس! (با خنده) اتفاقا در خانواده ما دو دختر بیشــتر 
ارج و قرب داشــتند. هــر چند برای پدر و مادر فرزندان فرقی ندارند. زمانی به پســرها 
اهمیت بیشتری داده می شد، مخصوصا در خانواده های مذهبی. الان که خانم ها بیشتر 
در جامعــه حضور دارند و می توانند توانایی هایشــان را بروز دهنــد، در اجتماع ارج و 
قربشان بیشتر است. خواهرهای من هم همین طور هستند. چون هر دو فعال هستند و 
ارج و قربشــان در اجتماع از ما بیشتر است؛ اما اگر بخواهم درباره زندگی ام به صورت 
خلاصــه صحبت کنم، متولد آبان ۱۳۴۰ شــهر قم و فرزند دوم خانواده هســتم. فرزند 
اول فاطمه اســت با یک ســال تفاوت با من، فرزند سوم فائزه است با یک سال فاصله 
بعد از من مهدی و یاسر هستند. مهدی هشت سال و یاسر ۱۰ سال با من فاصله دارند. 
تا پنج ســالگی قم بودیم، ســال هایی که به فوت حضرت آیت االله بروجردی، مرجعیت 
امام خمینی و بعد هم اتفاقات خرداد ۱۳۴۱مربوط می شــد. در آن زمان ابوی با چندین 
مســئله درگیر بودند. البته من این مطالب را از خاطرات پدر و مادرم نقل می کنم. چون 
دوران کودکــی را خیلــی به یاد نــدارم. در کتاب خاطرات [پا به پای ســرو] مادر گفته 
شده در سه ســالگی من، آیت االله هاشمی رفسنجانی به زندان افتادند و ملاقاتی مادر و 
من در زندان با ایشــان داشتیم. [به شــرح غمناك] در نتیجه دوران کودکی و نوجوانی 
ما به مبارزات پدر گذشــت. آقای هاشــمی [در کتاب دوران مبارزه] نوشته اند که کتاب 
«سرگذشت فلسطین» را در سال ۱۳۴۳ در دورانی که فراری بودند و به روستای بهرمان 

رفته بودند، ترجمه کرده اند.

بله در کتاب «پا به پای سرو» نوشته خانم عفت مرعشی تمام این مسائل بازگو شده   .
است.

ایشان می گفتند آن زمان، نظام شاهنشاهی تصمیم می گیرد که طلاب را به سربازی 
اجباری ببرد و اولین کسانی که به سربازی برده شدند، آقای هاشمی بودند. البته سرباز 
فراری شدند به دلیل همین مشکلات ایشان تصمیم به هجرت از قم به تهران می گیرند 
و در ســال ۱۳۴۰ هم ســفرهای تبلیغی زیادی به شهرها برای ترویج و تبلیغ مرجعیت 
امــام خمینــی می رفتند. در نتیجه می تــوان گفت ما دوران کودکی را با این حواشــی 
گذراندیم و بیشــتر مدیریت خانوادگی به عهده مادر بود. ایشان زحمت زیادی برایمان 

کشیدند؛ چرا که پدر مشغول کارهای مبارزه و تأمین معیشت بود (باخنده).

 از نظر مالی در مضیقه نبودید؟  .
پدر همیشــه مواظب بود که زندگی ما از نظر معیشــتی دچار مشکل نشود. ایشان 
با ســوابق خانوادگی، اموال پدری و فعالیت هایی که گهگاه خودشــان یا با برادرانشان 
انجام می دادند و ساخت وساز می کردند، زندگی نسبتا مرفهی برای ما فراهم می کردند 
و این طــور نبود که ما در کمبود زندگی کنیم. چون برخی از مبارزان ضمن مبارزه دچار 
مشــکلات مالی و معیشــتی می شــدند. تازه یکی از کارهای آیت االله هاشمی کمک به 

همین زندانیان سیاسی بود.

 چندسالگی به تهران آمدید؟  .
از پنج ســالگی به تهران آمدیم و در مدارس اسلامی که مشابه مدارس غیرانتفاعی 
امــروزی اســت، درس خواندیم؛ مثل مدرســه علوی، مدرســه ولیعصــر، جهان آرا و 
خوارزمی. خواهرانم هم در مدرســه رفاه تحصیل می کردند و بعدا به مدارس فخریه 

و جاهای دیگر رفتند.

  مشی این گونه مدارس چه بود؟  .
با منش اسلامی شاگرد تربیت می کردند. به احکام و رفتار اعمال و آداب اسلامی و 
فرهنگ شیعی توجه داشتند مادر هم با توجه به مشکلاتی که پدر در مبارزه داشتند در 
رتق و فتق امور بسیار خوب عمل کردند. چون پدر تا زمان پیروزی انقلاب مجموعا هفت 
بار زندان رفتند که حدود ۱۷ و نیم ساله شدم. ۲۲ بهمن ۵۷ هنوز ۱۸ ساله نشده بودم.

 در تهران در کجا ساکن شدید؟  .
حــدودا اواخر ۴۵ که برای زندگی به تهران آمدیم در نایب الســلطنه، خیابان ایران 
زندگی کردیم. یک سال و نیم اجاره نشین بودیم و با آیت االله خامنه ای که از مشهد فراری 
بودنــد و به تهران آمدند، با هــم زندگی می کردیم. آنها با خانواده طبقه بالا بودند و ما 
طبقه پایین ســاکن شدیم. بعد که به سمت شــمال تهران رفتیم و در منطقه قلهك و 
دولت زیر اتوبان صدر فعلی، ساخت وســاز انجام دادند و از آن زمان تا اکنون در خانه  

ملکی خودمان زندگی می کنیم.

 در ۱۷ ســال زندگی کمبود پــدر را حس می کردید؟ آیا این اتفاق باعث نشــده بود   .
آسیب های روحی ببینید؟

فکر می کنم دخترها بیشتر این احساس را داشتند. در کودکی احساس کمبود پدر را 
داشتم ولی از سنی که متوجه اوضاع شدم، یعنی از زمانی که به مدرسه رفتم، احساس 
کمبــود نکردم. چون مدارســی که ما می رفتیم عمدتا مدارســی بودنــد که وضعیت 
مبارزات را درک می کردند و معلم ها موضوع را خوب حس می کردند. خاله ها، دایی ها، 

عمه ها و عموها هم طوری رفتار می کردند که ما احساس تنهایی نکنیم.

 یعنی به قولی هوایتان را داشتند؟  .
بله. به نظــرم نقش اطرافیان برای پرکردن خلأ پدر خیلــی مهم بود. البته کلا پدر 
پنج ســال در زندان بودند و ۱۲ ســال حضور داشــتند. منش ایشان در زمان حضور این 
بود که به ما خوب می رســیدند و ســعی می  کردند زندگی خوبی برایمان فراهم کنند 
و با هم به مســافرت می رفتیم. در زمان تعطیلات حتما ما را به شــمال، مشــهد، قم، 
اصفهان، شــیراز و... می بردند یا همگی با هم به رفسنجان و بهرمان می رفتیم. اصولا 
در جمع خانوادگی پدر و مادر بودیم. آن زمان هم جمع های مأنوس خانوادگی بیشتر از 
الان شــکل می گرفت. خانواده ها بیشتر با هم جمع می شدند و کنار هم بودند. فرزندان 
بیشــتری بودند. مبارزات و زنــدان رفتن های پدر در بین اطرافیــان هم احترام خاصی 
ایجاد می کرد. جو حاکم علیه رژیم شــاه بود و هرکس با سیستم شاه مبارزه می کرد در 
محافل مختلف احترام خاصی داشــت و همین احترام شخصیت و احساس خوبی به 
ما می داد. زمانی هم که پدر بودند ایشان خیلی خوش اخلاق بودند و رفتار و منش پدر 
در خانواده عالی بود. همه ما را جذب خودشان می کردند. البته مادر از پدر سختگیرتر 
بودند، چون ما را اداره می کردند. رفتار و منش پدر معتدل بود و سختگیر نبودند. سعی 

می کردند بچه ها را قانع کنند حتی در مســائل مذهبی. مادر نقش بسیار مهمی را بازی 
می کردند. ایشــان خلأ پــدر را پر می کردند. در رتق و فتق امور زندگی ما ایشــان خیلی 
نقش اساسی ایفا می کردند و مراقب بودند که هیچ وقت دچار کمبود نشویم، در بهترین 
مدارس درس بخوانیم و امکانات بچه های هم سن و سال را برای ما هم فراهم کنند.

 اقتدار مادر بیشتر بود؟  .
بله. مســلط عمل می کردند. جاهایی که لازم بود خشــن بودند یا جاهایی که لازم 
نبــود بــا محبت عمل می کردند. بــه نظرم اگر ایشــان در کنار پدر نبودنــد، پدر به این 
سادگی ها نمی توانستند مبارزات را ادامه دهند. سعی مادر این بود که ما احساس بد و 
ضعف نداشــته باشیم. وقتی پدر به زندان می رفت، معمولا دو ماه اول دستگیری برای 
خانواده ســخت بود. چون هیچ خبری از زندانی نداشــتیم و نمی دانستیم کجا هستند. 
مثلا خبرهایی می رســید که زندانی در حال شــکنجه یا فشــار است. ولی بعد از مدتی 
مشکلات کمتر می شد. یادم می آید سه سال آخرین زندان آیت االله هاشمی که در زندان 
اوین بودند البته برای مهدی و فائزه هم بعد از انقلاب می رفتیم، تقریبا هر هفته امکان 
ملاقات بود و اواخر (دو ســال آخر) هم در زندان های شاه به روحانیون احترام بیشتری 
نسبت به بقیه زندانی ها می گذاشتند و ملاقات ها هم بیشتر حضوری بود. در صورتی که 
زندانیان دیگر از پشت شیشه ملاقات می کردند. ولی ما وقتی به زندان اوین می رفتیم و 
آن موقــع هم اکثر علمای بزرگ در زندان بودند. مثل آیات طالقانی، منتظری، لاهوتی، 
انــواری، معادیخــواه، مهدوی کنی و... همه دور هم در زنــدان بودند و وقتی به زندان 
می رفتیــم تعدادی از خانواده های آنها را هــم می دیدیم. قبل از انقلاب ارتباط ویژه ای 
بیــن خانــواده زندانیان بود و رفت و آمد داشــتند. در نتیجه همه اینها باعث می شــد 

هیچ وقت احساس غبن نکنیم.

 جالب است برخی می گفتند آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور کل ایران و خانم   .
عفت مرعشی رئیس جمهور آقای هاشمی و خانه هستند. درست است؟

(می خندد) بله.

 در روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب چه می کردید؟  .
پدر در آذرماه ۱۳۵۷ نزدیک به پیروزی انقلاب آزاد شــدند و هنوز یک ماه به دوران 
حبس سه ساله شان مانده بود که رژیم تصمیم گرفت تعدادی را آزاد کند و در ماه های 
بعد هم زندانیان دیگری را آزاد کردند. ایشان که از زندان آمدند درست بحبوحه انقلاب 
بود و سرشان خیلی شلوغ شــد. یعنی شرایطی بود که باز ما کمتر می توانستیم ایشان 
را ببینیم. ما هم مدرســه می رفتیم ولی فعالیت های انقلابی هم می کردیم. من هم در 
کنار فعالیت های انقلابی دوســتان و هم کلاســی هایم حضور داشتم. پدر هم جلسات 

متعددی داشت و کم کم عضو شورای پنهانی انقلاب شد که تازه تشکیل شده بود.
امــام خمینی آن زمان پاریس بودند و کســانی که در تهران بودند باید به ســبکی 
انقــلاب را مدیریــت می کردند و مأموریت هایی برای رفتن بــه جاهای مختلف به آنها 
داده شــد؛ مثلا برای مدیریت اعتصاب کارکنان نفت. در واقع زمانی که بودند، انگار که 
نبودند (با خنده) ولی به هر حال هر روز ایشــان را می دیدیم. من هم بزرگ شده بودم. 
اولین کنکوری های بعد از انقلاب هم بودیم. رشــته  الکترونیک شیراز قبول شده بودم و 
به شیراز رفت و آمد داشتم تا اینکه سال ۵۸ انقلاب فرهنگی شد و دانشگاه ها به سمت 
تعطیلی رفت و رســیدیم به جایی که جوان ها آلاخون والاخون شــدند. باز اینجا مادر 
مدیریت کرد و فشار آورد به خارج از کشور بروم و آنجا درس بخوانم. آن زمان خاله و 
شــوهرخاله ام در بلژیک زندگی می کردند. شوهر خاله ام تاجر فرش بود. قبل از انقلاب 
ســال ۵۴ هم با ابوی چند ماه قبل از زندان رفتن سه ســاله ایشان، سفر یك ماهه ای به 
بلژیک داشــتیم. به ایشــان خاله بلژیکی می گفتیم. تابستان سال ۵۷ هم به لندن رفته 
بودم. مادر برای یادگیری زبان انگلیســی من را به لندن فرستاده بود. زمانی که پدرم در 
زندان بودند، حســینیه ارشــاد یک تور زبان انگلیسی برای فرزندان کسانی که بعضا در 
مبارزه بودند یا پدر یا مادرشــان در زندان بودنــد، برگزار کرد؛ مثلا خانم اعظم طالقانی 

زندان بود ولی دو فرزند پسر و دخترش در همان تور شرکت کرده بودند .

 حسینیه ارشاد متولی بود؟  .
بله آقای میناچی و به نظر نهضت آزادی و فردی به نام اتحاد که آنجا کار می کرد، 

توری گذاشته بود که آن زمان با مبلغ ۱۸ هزار تومان شهریه برای سه ماه بود.

 مبلغ کمی هم نبود؟  .
بله. منتها با ارز هفت تومنی حساب بکنید. اتفاقا در بحبوحه انقلاب و تابستان ۵۷ 

بود که من هم رفته بودم.

 چه مدت در لندن بودید؟  .
قرار بود سه ماه آنجا زبان بخوانیم و برگردیم. اتفاقا با نوه آیت االله طالقانی، عباس 
پسر اعظم خانم طالقانی با هم بودیم. بقیه بچه های مبارزان هم آنجا بودند که مادرم 

هم من را ثبت نام کرد.

 قبول دارید که مادرتان خیلی جلوتر از زمان خودشان بودند؟  .
به هر حال ایشان هم در خانواده فرهیخته ای بزرگ شده بود. از سمت پدر مرعشی 
و از ســمت مادر طباطبایی هســتند. به صورت نتیجه، صاحب عروه آیت االله العظمی 

سید کاظم طباطبایی هستند.

  در بین خانواده های مذهبی هم فرد پیشرویی به نظر می رسیدند؟  .
بله ایشــان به روز بودند. من را ثبت نام کردند و ۱۷ شــهریور که جنایت بزرگ میدان 
ژاله اتفاق افتاد، ما آنجا بودیم و می خواســتیم برگردیم که گفتند فرودگاه تهران بسته 
است و دو، سه روز بعد برگشتیم. آنجا هم از  تظاهراتی جلوی بانک و سفارت به خاطر 
رژیم شــاه بود که گهگاهی ما را هم برای تظاهرات می بردند. وقتی به ایران آمدم، این 
بار مادرم گفتند به بلژیک برو و زبان فرانسه بخوان و این طور شد که هم فرانسه و هم 

انگلیسی یاد گرفتم (با خنده).

 در بلژیک در چه رشته ای تحصیل کردید؟  .
مهندسی صنعتی مکانیک خواندم.

 دوره را تمام کردید؟  .
بله. اواخر ۵۸ رفتم یعنی هنوز جنگ شروع نشده بود. اینجا هم اوضاع به هم ریخته 
بــود و مــادر نگــران رفت وآمدهای ما بــود. زمانی که بیــرون بودیم و دیــر به خانه 
برمی گشــتیم، فکر می کرد بلایی سر ما  آمده است. یاسر و مهدی کوچک بودند و بیشتر 

در خانه بودند. فاطی و فائزه هم که ازدواج کرده بودند و مشــخص بود کجا هســتند. 
من جوان ســرکش ۱۸ ســاله ای بودم که رفت و آمد بیرونی داشــتم؛ بنابراین مادر برای 
من نگرانی بیشــتری نســبت به بقیه داشــت. یعنی به قولی چموش شده بودم. هنوز 
گواهینامه نداشتم و با ماشین ابوی به خیابان ها می رفتم (با خنده). یادم هست زمانی 
که ابوی از زندان آزاد شــده بود و انقلاب هنوز پیروز نشــده بود، وقتی از زندان بیرون 
آمدند، گفتند ماشــین خوب نداریم، با هم رفتیم سر پل تجریش یک ماشین فروشی بود 
و یک پژو ۵۰۴ صفر خریدند. زمانی که رفت و آمد می کردند، ماشــین در خانه می ماند و 
من ماشــین را برمی داشتم و بدون گواهینامه هر کجا می خواستم می رفتم (با خنده) و 

مادر خیلی نگران می شد.

 پدر اعتراض نمی کرد؟  .
اصلا متوجه نمی شــدند که من برداشــتم (بــا خنده). اهل اعتراضــات این طوری 
نبودند، ولی من چون قبل از آن در خانه هم ماشــین داشتیم و در ۱۶، ۱۷ سالگی هم به 
دلیل نبود ابوی مرد خانه به حســاب می آمدم، از ماشــین استفاده می کردم. یک پژوی 

اتوماتیک داشتیم که مادر استفاده می کرد.

 مادر هم رانندگی می کرد؟  .
بله، ایشــان گواهینامه داشــتند، ولی خیلی کم رانندگی می کردند. البته منزل ما به 
این صورت بود که همیشــه وقتی پدرم نبود یکی از اقــوام مثلا یکی از دایی  ها و عمه 

فاطمه در منزل ما بودند.

  روابط فامیلی تان خوب بود؟  .
بله، منزلمان همیشــه شــلوغ بــود. پنج خواهر و بــرادر به همراه مــادرم بودیم، 
خدمتکار هم که داشــتیم، همیشــه هفت، هشــت نفر در خانه بــود. دایی ها و گاهی 
پســرخاله ها بودند. پســرخاله ام حمید مرعشــی هم خانواده اش در رفســنجان بود و 
دانشــگاه تهران قبول شــده بود و گاهی منزل ما بود. خلاصه دورمان شلوغ بود. سال 

۵۷ من در ۱۸سالگی بودم و حرف کسی را گوش نمی کردم.

  به قول معروف پادشاهی می کردید؟  .
(می خندد) شــب دیر می آمدم و صبــح زود می رفتم یا گاهی مســافرت می رفتم. 
شــیطنت هم داشتم. به جایی رسید که ایشــان گفت بلژیک برو و درس بخوان. ایشان 
چند هدف از این کار داشــت. یکی اینکه از دوســتان اطرافم دور شــوم؛ ناباب نبودند، 
ولی ایشــان می دید با آنها خیلی وقت می گذرانم و چیزی هم یاد نمی گیرم، اما اگر به 
خارج بروم حداقل درس می خوانم. خاله قدســی هــم زحمت زیادی برایم در بلژیک 
کشید. در گذشته که پدر زندان بود و مادر دچار مشکلاتی شده بود و فاطمه هم مشکل 
فلج انگشت پای اطفال داشــت، من مدتی در رفسنجان همراه خاله ام بودم و با خاله 
قدسی مأنوس بودم و او بعد از ازدواج به بلژیک رفت. چند ماهی خدمت ایشان بودم، 
حتی می شــود گفت در کودکی فرزند ایشــان فرض می شدم. بعد هم که بلژیک رفتم، 
دوباره فرزند ایشــان شدم و به من رسیدگی می  کردند. اگر ایشان نبود زندگی در بلژیک 

سخت می شد.

 بروکسل بودند؟  .
ابتدا در ۶۰ کیلومتری بروکسل بودند، بعد به بروکسل رفتند. همسرشان آقای امینیان 

مرد باوقار و مهربانی بود.

 همچنان در بلژیک هستند؟  .
بله. ســه پســر دارند که ازدواج کرده اند و نوه دارند و اینجــا هم خانه و رفت و آمد 
دارند؛ اما چون فرزندانشان در بلژیک هستند، بیشتر آنجا زندگی می کنند و سالی چهار، 
پنج ماه به ایران می آیند. زمانی که من به منزلشــان رفتم، شــوهرخاله ام من را در یک 
مدرســه دولتی زبان فرانسه به نام «ایفکت» ثبت نام کرد. برای من هم فضای جدیدی 
در اروپا ایجاد شــده بود و خوشم آمده بود (با خنده). در آن سن، آزادی ضمنی داشتم 
و خالــه ام از نظر تفکری امروزی تر بود و خیلی گیر نمــی داد. اما از دور مواظبم بود و 
مدام تماس می گرفت کجا هستم و چه زمانی به خانه می روم. شام و ناهار هم فراهم 
بود که انگار منزل خودمان بود. زمانی که زبان فرانسه ام خوب شد، چون در ایران هنوز 
دانشگاه ها باز نشده بود،  همان  جا امتحان دادم و رشته مهندسی صنعتی مکانیک قبول 

شدم و مشغول به تحصیل شدم. تا سال ۶۳ بلژیک بودم و لیسانس مهندسی گرفتم.

 چطور شد ازدواج کردید؟  .
تعطیلات تابســتان دو، ســه ماه به تهران می آمدم و حتی چند روزی هم به جبهه 
 رفتم و همــراه ابوی بودم. ماجرای ازدواجم این طور بود که تابســتان ۶۱ که به تهران 
آمده بودم، ابوی قرار بود به دیدن آیت االله منتظری که از قم به تهران آمده بود، بروند. 
من هم با ایشــان رفتم. با خانواده آقای منتظری هم از قبل رفت و آمد داشتیم. تا من را 
دیدند گفتند محســن تو زن گرفته ای؟ گفتم نه. با همان لهجه اصفهانی به ابوی گفتند 
محســن زن می خواهد، فوری برایش زن بگیر (باخنــده). بیرون که آمدیم ابوی به من 
گفت محسن واقعا زن می خواهی؟ گفتم بدم نمی آید ازدواج کنم. گفت پس با مادرت 
صحبــت کن که اقدام کند. با خانواده خاله ها و دخترخاله هایم رفت و آمد داشــتیم که 
من دختر یکی از دخترخاله هایم را انتخاب کردم. باید به دانشگاه برمی گشتم و انتخابم 
را به مادرم گفتم و پدرم هم پســندیدند و چون آنها رفسنجان زندگی می  کردند، تلفنی 
خواستگاری کردند و موافقت ابتدایی را گرفتیم. آن موقع برای تعطیلات به تهران آمده 
بودند که همدیگر را دیدیم. آن موقع زمان جنگ بود و مرسوم نبود مراسم برگزار شود. 

قرار شد بدون مراسم ازدواج انجام شود.

  از فاصله دور ازدواج کردید؟  .
می توانســتم بیایم اما چون باید به کلاس ها می رسیدم، قرار شد عقد کنیم و با مادر 
بــه آنجا آمدند. یعنی نزد امام خمینی رفتند و عقــد من بدون حضورم با وکالت ابوی 
انجام شــد. چون کارها در مدت کوتاهی انجام شد، می توانســتم  به ایران بیایم و بعد 
از مراســم با هم برویم. قرار شــد مراسم برگزار نشــود و کارهای ابتدایی را هم مادرها 
انجــام داده بودند و نیازی بــه حضور من نبود. بعد از عقد، ایشــان به بلژیک آمد و با 

هم زندگی  کردیم.

  همچنان منزل خاله  بودید؟  .
خیــر، من بعد از یک ســال و نیم از منزل خاله ام رفتم و جایــی را اجاره کردم؛ ضمن 
اینکه جا داشــتم، فقط شــام منزل خاله  می رفتم. البته همسرم که آمد، منزل را بزرگ تر 

کردیم. فرزند اولم (عماد) هم در  آنجا به دنیا آمد. ســال ۶۳ که لیســانس مهندســی 
مکانیک را گرفتم، در ســمینارهای دانشگاه ها شرکت کردم و با چند استاد آشنا شدم که 
درباره بحث پلاســتیک ها و کمپوزیت ها اظهار علاقه کــردم و از خودم اظهارات علمی 
بروز داده بودم! یکی از اســتادها از ســؤالات من خوشــش آمد و گفت مرکز تحقیقاتی 
[پلاســتك  ها و کمپوزیت ها] در دانشــگاه پلی تکنیک مونترال داریم (که فرانسوی زبان 
اســت) و اگر مایل باشید، می توانید فوق لیســانس را در دانشگاه مونترال بگذرانید و در 
مرکز تحقیقاتی ما هم فعال باشید که من این فکر را پسندیدم و درخواست پذیرش برای 

فوق لیسانس کردم و به دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا برای فوق لیسانس رفتم.

  چه سالی بود؟  .
از ۶۳ تــا ۶۵ آنجا بودم و برای دکترا ثبت نام کردم و آمدم که ابوی گفت اگر امکان 
دارد، برنگردید. اینجا به شما احتیاج هست که به گروه موشکی «سازمان صنایع سپاه» 
پیوســتم و مشغول به کار شدم. اتفاقاتی افتاد که جای گفتن ندارد و مسائلی مثل نبود 
امنیت هم پیش آمد. ماجرای «مک فارلین» پیش آمد که من آن زمان در حال دفاع از تز 
فوق لیسانس بودم، بچه ها را به تهران فرستادم و خودم ماندم و برای دکترا درخواست 
کــردم و به تهران آمدم. چون شناخته شــده بودم، به نظرم ابــوی نگران امنیت من در 
خارج از کشــور هم بودند؛ اما به من چیــزی نمی گفتند. آن زمان فرمانده جنگ بودند، 
جلســه ای در منزل ما بود که تمام مدیران اصلی «ســازمان صنایع سپاه» آمده بودند، 
مثلا گروه مهمات، موشــکی، خودرو، الکترونیــك، دریایی و... و درباره آخرین وضعیت 
تحقیق، توسعه و ابزار جنگی گزارش می دادند. من در آن جلسه با تعدادی از آقایان که 
فعال بودند، آشنا شدم و ابوی گفتند تو با تحصیلاتی که داری، خوب است که فعالیتت 
را شــروع کنی که من در یکی از پروژه های گروه موشکی «سازمان صنایع سپاه» حضور 

یافتم که یکی از مدیران اصلی ساخت موشک ضدتانک شبیه تاو، آقای منطقی بود.

  مدیر عامل اسبق ایران خودرو؟  .
بلــه، پوکه تــاو از نوع فنولیک بود و جایی بود که من می توانســتم فعالیتی را آغاز 
کنــم و فعالیت های علمــی و فنی ام را آنجا آغــاز کردم. آن زمان تــازه کامپیوترهای 
شخصی (PC) آمده بود. اوایل سال ۶۴ در کانادا یک PC خریده بودم؛ چون موضوع تز 
فوق لیسانسم آنالیز قالب های تزریقی با کمک کامپیوتر بود و باید نرم افزاری می ساختم 
که بتوانیــم قالب ها را طراحی کنیم. PC  فیلیپس با سیســتم عامل ۵۱۲K ،DOS بود، 
همان را با خودم به ایران آوردم. در ســازمان موشکی نقشه کشی با کامپیوتر و اتوکد را 
راه اندازی کردم و کلاس هایی داشتم که ابوی هم کمک کرد تعدادی کامپیوتر خریداری 
کنیم و در سازمان ســپاه یکی از کارها باب کردن استفاده از کامپیوتر بود. نقشه کشی با 
کمک کامپیوتر را مدیریت  کردم و هم در تحقیق و توسعه تولید موشک شبیه تاو بودم. 
تاو یک موشــک آمریکایی ضد تانک اســت که آمریکایی ها برای زدن تانک های روسی 
T72  ســاخته بودند. TV2 را روس ها بــه صدام داده بودند و نمی شــد با آرپی جی ۷ 
تانک ها را زد؛ چون اثری نداشــت؛ ولی تــاو در بدنه تانک نفوذ کرده و از داخل منفجر 

می کرد. کم کم از مدیران موشکی شدم.

  دکترا را ادامه ندادید؟  .
آن قــدر فعالیتم زیاد شــد کــه تصمیم گرفتم بــرای دکترا برنگردم. بعــد از تاو به 
موشــک های دوربرد رفتم که کپی سازی می شد و بعد برای تولید سوخت های پلیمری 
جامد رفتیم و راکت و موشــك های ســوخت جامد را دنبال کردیم و به چند موشــک 
رســیدیم که به «راکت بغداد» معروف بود. زمان جنگ چون صدام شــهرهای ایران را 
می زد،  قرار بود نیروهای محقق صنعتی، راکتی یا موشــکی بســازند که بتواند تا بغداد 
بــرود. فاصله مرز ایران تا بغداد صــد کیلومتر بود؛ ولی بــا ۳۰ کیلومتر فاصله از مرز 
امنیت لازم برای پرتاب داشــت، باید راکت ۱۳۰ کیلومتری ســاخته می شد که آن زمان 

اسامی مختلفی داشتند؛ از جمله موشک نازعات مجتمع سجیل، زلزال و شهاب ها.

  درواقع راه اندازی فعالیت های موشکی در زمان جنگ از طرف شما انجام شد؟  .
خیر، شروع شده بود. من هم به آنها ملحق شدم. البته سازمان صنایع دفاع را از قبل 
انقلاب داشــتیم؛ ولی در وزرات سپاه سازمان جدیدی درست شد به نام سازمان صنایع 
ســپاه. فعالیت های جدی  برای ســاخت انبوه برخی مهمات و تســلیحات که به ایران 
نمی دادند؛ ازجمله موشــک ها آغاز شد. «موشــک نازعات» در صنایع دفاع طراحی و 
نمونه سازی می شد. «موشک سجیل» در نیروی زمینی سپاه طراحی و نمونه سازی شد. 
«موشــک مجتمع» (موشك جواب تجاوزات موشکی عراق) هم در معاونت مهندسی 

جنگ وزارت جهاد سازندگی ساخته می شد و زلزال در مرکز تحقیقات صنایع دفاع.

  چرا می گویند سردار تهرانی مقدم پدر موشکی ایران هستند؟  .
زمان جنگ، چون هنوز تحقیقات موشــک ها به نتیجه نرســیده بــود، ابوی و آقای 
رفیق دوســت دنبال موشک از خارج بودند. با موافقت قذافی تعدادی موشک  «اسکاد 
بی» از لیبی دریافت کردند تا عراق را بزنند. لیبی موشــک ها را داد؛ ولی تیمی فرســتاد 
که هر زمان خودش قبول داشــت، موشــک ها را بزند. با تیمی بــه ایران آمده بودند و 
تیپی درست شده بود به نام «تیپ پرتاب موشک» که سردار شهید تهرانی مقدم، رئیس 
آن تیپ بودند. با هم برای نحوه طراحی لانچر و مکانیســم پرتاب جلســاتی داشــتیم. 
هنگام پرتاب موشــک به ســمت عراق به تیم لیبیایی خدمات می دادند. در لحظه ای 
لیبی تصمیم گرفت دیگر موشــک نزند و به فرماندهان خود دستور داد که نزنند. خوب 
موشک ها بود؛ ولی نمی توانستیم از آنها استفاده کنیم. اینجا بود که سردار تهرانی مقدم 
که کنار آنها بود، کارها را یاد گرفته بود، وارد گود شــدند و با هوش سرشار موشک ها را 
خودشــان زدند. لیبیایی ها هم با درگیری لفظی رفتند و حتی شایع شده بود وقتی آقای 
محسن رفیق دوست دید که آنها موشک نمی زدند، به یکی از فرماندهان آنها سیلی هم 

زده؛ ولی آنها دستور داشتند که پرتاب نکنند!

  به این دلیل ارتباط ایران با لیبی به سردی گرایش پیدا کرد؟  .
ارتباط که همیشه داشتیم؛ ولی درباره موشک ها دلایل ویژه ای بود. قذافی موشک ها 

را به این شرط داده بود که... ولی ایران نمی خواست این کار را بکند.

  اینجا نقش پدر مهم بود؟ یعنی ایشان نخواست چنین کاری انجام شود؟  .
بله، بعد از رفتن تیم لیبی، ســردار تهرانی مقدم در این موقعیت، خودشان را خیلی 
خوب نشــان دادند و در کنار ایشان فعالیت های موشکی ادامه یافت. ما بیرون آمدیم؛ 

ولی ایشان و بقیه ادامه دادند و به موفقیت های شایانی رسیدند.

  درکار خرید وفروش مهمات و تجهیزات هم بودید؟  .
در کار خرید و فروش نبودیم. فقط در کار تحقیقات و ســاخت داخل موشک بودیم. 

در حقیقت مواد اولیه لازم را خریداری می کردیم.

  این فعالیت ها سِری بود؟  .
ساخت تســلیحات که سِری اســت.  آن زمان گروه های مختلفی در سازمان صنایع 
شــکل گرفته بود؛ مثل گروه «یا مهدی»، شــهید همت، شهید باکری و مهندسی جنگ 
جهاد ســازندگی که هر کدام تیم تحقیقی و تولیدی ایجاد کرده بودند. هر کار تحقیقی 
نیاز به لجســتیک، ابزار، اجناس و مواد اولیه دارد؛ مثلا برای ســوخت جامد موشــک 
دســت کم ۴۰ نوع ماده شــیمیایی باید با هم مخلوط و میکس شود، مثل نان در قالب 
پخته شــود و همه ابزار نیاز دارد و مواد لازم را باید خریداری کنید. موتور موشــک که 
آماده شــد، باید بالانس کنید، محل پخت سوخت و دستگاه عایق بندی نیاز دارد. مانند 
یــک کارخانه تولید انبوه صنعتــی و لابراتوار تحقیقی برای کیفیت تولید نیاز اســت و 
بــه ابزار تولید و ماشــین آلات مختلف احتیــاج دارد. تولید موتور و مونتاژ موشــک به 
ماشین آلات ضدجرقه نیاز دارد. اگر به فروشنده بگویید می خواهید لوله به طول شش 
متر را بالانس کنید، فورا متوجه می شوند می خواهید موشک را بالانس کنید (با خنده). 
چرخ ماشین که قرار نیست بالانس کنید و خرید اینها سخت است. باید ارتباطات برقرار 
کنیــد و در خرید این اجناس زمان صــرف کردیم. زمانی که خریداری می  کردیم، فورا از 

طرق مطمئن به ایران می فرستادیم.

  پس شما امکانات اولیه را فراهم می کردید؟  .
بالاخــره من مدیر بودم و مدیریت هماهنگ خرید مواد اولیه و ابزار و ماشــین آلات 
را برعهــده داشــتم. از ســال ۶۶ تا ۷۱ و در نهایت دو ســالی معــاون هماهنگی گروه 
موشکی سازمان صنایع دفاع بودم. وقتی ابوی رئیس جمهور شدند، به قول امروزی ها 
دوشــغله شدم. هم در دفتر ریاست جمهوری کار می کردم و هم در صنایع دفاع. مدتی 
هم عضو علی البدل هیئت مدیره ســازمان صنایع دفاع بودم. ســال ۶۹ به بازرسی ویژه 
رئیس جمهــوری رفتم و تا ســال ۷۱ هم در بخش صنایع نظامی فعالیت داشــتم و با 

استعفا جدا شدم.

 بعد از آن چه کردید؟  .
دفتر بازرسی رئیس جمهور را در ریاست جمهوری ایجاد کردم که هنوز هم هست و 
رئیس دفتر بازرســی رئیس جمهور بودم. یکی از فعالیت هایی که آقای هاشمی به آن 
اهمیتی ویژه می داد، «متروی تهران» بود. این هم کاری بود که ایرانیزه یا داخلی انجام 
می شــد. مترو توسط سیستم بانکی تأمین اعتبار می   شــد و اختلاف شدیدی بین مترو و 
بانک هــا به دلیل نحوه هزینه کرد منابع اعتباری و وام هایی که پرداخت می شــد ایجاد 
شده بود و برای هماهنگی و حل مشکل تأمین اعتبار، من از سال ۷۲ عضو هیئت مدیره 
مترو نیز شــدم. ضمن رئیس دفتری بازرســی رئیس جمهور، عضو هیئت مدیره شرکت 
راه آهن شــهری تهران و حومه و مترو بودم ؛ چون آقای هاشــمی می خواســت زودتر 
مترو راه بیفتد. البته وزیر کشــور آقای بشــارتی و بانك های عامل خواستند که من آنجا 
باشــم. قبل از آن چند بار برای برخی بازرسی ها و مسائل ارتباطاتی برای ادامه ساخت 
داشتیم. چند بار در جلســات شرکت، از مترو بازدید کرده بودم. اواخر ۷۵ آقای حسین 
مرعشــی (پسرعموی مادرم) که رئیس دفتر بود، نماینده کرمان شد و به مجلس رفت. 
آقای هاشمی به من گفتند چون یک سال به آخر دوران ریاست جمهوری مانده، شما با 
حفظ ســمت، رئیس دفتر هم باشید که فرد جدیدی را نیاوریم. یک سال و چند ماه آخر 
دوران ریاســت جمهوری رئیس دفتر ایشان بودم که بعد با ایشان به دفتر رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام رفتم و آنجا هم رئیس دفتر بودم. آنجا بود که آقای عبداالله 
نوری وزیر کشــور از من خواســتند با توجه به چهار سال عضویت در هیئت مدیره مترو، 

مدیرعاملی مترو را بپذیرم که سال ۷۶ در دوران آقای خاتمی مدیرعامل مترو شدم.

  یادم هســت در دوران ریاســت جمهوری آقای خاتمی هجمه هایی علیه آیت االله   .
رفســنجانی اتفاق افتاد. با آن هجمه ها چطــور برخورد می  کردید؟ دربــاره فرزندان 

هاشمی رفسنجانی داستان سرایی می کردند.
بله. از زمان آقای خاتمی شــروع نشــده بود، بلکه در دوره دوم ریاســت جمهوری 
آ قای هاشــمی هم این شایعات بود که الان هم برای خیلی از مقامات و نزدیکان شکل 
می گیرد. شــایعات قوی ای شــکل گرفته بود که هر کار در ایران می خواهد انجام شود، 
پسران هاشمی دست دارند و الان خوشبختانه این شایعات تمام شده یا به شدت تقلیل 
یافته است. زمان انتخابات مجلس ششم سال ۷۸ این شایعات مورد سوءاستفاده قرار 

گرفت.

  مثل مقالات روزنامه ها و...؟  .
آنها مربوط به آیت االله بود نه ما. در انتخابات ۷۸ علی رغم کارهایی که شد تا آقای 
خاتمی رئیس جمهور شد، نســبت به ایشان بداخلاقی شد. اصولا منش آقای هاشمی 
این طور بود که با تندروی مخالف بودند و منش معتدلی داشــتند. در صحنه سیاســی 
کشور هم همیشه وقتی احســاس می کردند یک طرف تندروی می کند، خودشان را در 
کفــه آن طرف قرار می  دادند که تندروی را خنثی کنند و به اعتدال برگردانند. همیشــه 
می گفتند بر اســاس تجربیات و اعتقاداتم که از قرآن گرفته شده، به این اعتقاد دارم که 
باید در زمینه های اقتصادی ، فرهنگی و... کشــور معتدل اداره شــود و هیچ جا افراط و 
تفریط وجود نداشــته باشد و این منش اعتدال را در تمام عمر سیاسی شان حفظ کرده 
بودنــد. بعد از حضور آقــای خاتمی و انتخابات مجلس ششــم، طرف مقابل تصمیم 
گرفت اجازه ندهد ایشان وارد مجلس شود یا ریاست مجلس را بر عهده بگیرد؛ بنابراین 
تخریب ها خیلی شدید بود. ایشان از نظر سیاسی در کشور اقتدار بالایی داشتند و هجوم 

سختی نسبت به ایشان شد؛ از جمله موضوعی که شما فرمودید.

  بعدها طرفداران احمدی نژاد وارد مبارزه با آقای هاشمی شدند؟  .
این دفعه تخریب آقای هاشــمی در ســال ۸۴ از طرف تندروهای راســت  بود. من 
ســال ۷۶ تا آخر ۸۹ در مترو بودم. ســال ۸۲ آقای احمدی نژاد شــهردار تهران شد. در 
تغییر مدیریت ها مــن را تعویض نکرد و همچنان مدیرعامل مترو باقی ماندم. با وجود 
اینکه با سیاســت مونوریل او و معاونــش مخالفت کردم و با هم درگیر شــدیم، ولی 
ایشــان من را تحمل کرد. شاید نمی خواســت خود را با خانواده ما درگیر کند . چند بار 
هم آقای هاشــمی را برای برخی از کلنگ زنی ها و افتتاح ها دعوت کرد. تا اینکه ایشان 

سال ۸۴ کاندیدا شد؛ یعنی وقتی احتمال نامزدی آقای هاشمی برای ریاست جمهوری 
قوت گرفت، آقای احمدی نژاد منش خود را عوض کرد. آیت االله هاشمی همان قدر که 
طرفدار داشت، مخالف هم داشــت. بعضی ها می گفتند ایشان ۵۰ درصد موافق و ۵۰ 
درصد مخالف دارد  (با خنده). هر وقت کسی می توانست مخالفان ایشان را جذب کند، 
می توانست در انتخابات امیدوار شود. در نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، 
رقبا که شــش نفر بودند، ســعی کردند مخالفان را به خود جــذب کنند. طرفدارها که 
رأی می دادند و ایشــان هم معمولا رأی خوبی می آورد. برای اینکه مخالفان را سمت 
خود جذب کنند، استفاده تخریبی از شایعات یکی از حربه ها بود. آن زمان هم نزدیکان 
قدرت در جناح های سیاسی بودند، بدشــان نمی آمد ایشان تضعیف شود. اینها دست 
به دســت هم می داد، ولی آیت االله هاشــمی علاقه زیادی داشــت که خود را به رأی 
مردم بگذارد و هراس نداشت که می  برد یا می بازد. مجموعا در ۲۵ انتخاب مستقیم و 

غیر مستقیم شرکت کرده بودند.

 آقای احمدی نژاد استاندار در دوره آقای هاشمی بود؟  .
بله. در دوره دوم ریاســت جمهوری ایشــان، اردبیل استان شــد و استاندار جدیدی 
باید می گذاشــتند که آقای بشارتی، آقای احمدی نژاد را معرفی کرد که در هیئت دولت 

رأی آورد.

  و آن زمان از طرفداران آقای هاشمی بود؟  .
در سیاست وقتی کاندیدایی که باید رأی بیاورد، می بیند این رأی را باید از کجا  جمع 
کند. در انتخابات ســال ۸۴ رقبایی که بودند ابوی با شــش نفر آن زمان رقابت داشت، 
حتی کسانی بودند از جناح چپ یا اصلاح طلب آقایان معین و مهرعلیزاده که با حکم 
حکومتی تأیید شــدند. آقایــان احمدی نژاد، قالیباف، لاریجانــی و کروبی هم بودند. در 
دوره اول انتخابات فرضشــان این بود که باید مخالفان هاشمی را جذب کنند، بنابراین 
درصد تخریب خیلی بالا رفت و جالب اســت که در دور اول آیت االله هاشــمی باز هم 

رأی اول را آوردند.

  و قرار شد با آقای احمدی نژاد رقابت کنند؟  .
آن زمــان آقای کروبی گفت من نباید می خوابیدم (با خنده)، خواب من باعث شــد 
احمدی نژاد جای من بنشــیند. بعضی به آقای هاشــمی گفتند شــما کنار برو که آقای 
کروبی با احمدی نژاد رقابت کند. اکثریت فشــار می آوردند که ایشان کنار نرود. در دوره 
دوم انتخابــات، اصلاح طلبان و چپ ها طرف ایشــان آمدند ولی دیر شــده بود؛ چون 
بعضــی وقت ها می گفتند بیــن بد و بدتر،  بد را انتخاب می  کنیــم. یعنی منش و روش 
اخلاقی به کار نبردند. با توجه به تلاشــی که کارگزاران سازندگی در انتخابات سال ۷۶ 

کردند و آقای خاتمی رئیس جمهور شد.

  ولی شما هم عضو حزب کارگزاران بودید؟  .
بله. می شود گفت به نوعی نمک نشناسی کردند (با خنده).

 حاج آقا ناراحت نشدند؟  .
خیر. ایشــان کینه به دل نمی گرفت. به قول غربی ها پراگماتیست و واقع گرا بودند؛ 
یعنــی جایی که لازم بود برای هدفش فعالیت کنــد، لازم نمی دید  برخی کدورت ها را 
مدنظــر قرار بدهد یا به خاطــر کینه عمل نکند. بنابراین به موقــع تصمیم می گرفت و 
عمل می کرد و درک و فهمش از این مســائل منطقی بود. ایشــان ۱۳ بار در طول عمر 
سیاسی شــان در انتخابات شرکت کردند و یك بار رأی نیاوردند و ۱۰ بار هم در مجلس 
شــورا و مجلس خبرگان غیر مستقیم به ریاست انتخاب شــدند. یك بار هم به ریاست 

خبرگان نرسیدند.

  که آن هم به خاطر هجمه ها بود؟  .
بــه هر حــال اتفاقاتی افتاد که هرکــدام تحلیل خاص خــودش را دارد، اما برخی 
واقعا ناجوانمردانه بود. تندروها دســت به دســت هم می دادند و تخریب ها را تشدید 

می کردند.

 به هر حال آقای هاشمی روزهای سخت و اوج و فرود را در سیاست گذرانده اند. شما   .
به عنوان پسر ایشان چطور از ایشان پشــتیبانی می کردید یا ایشان به عنوان پدر از شما 

انتظار چه نوع پشتیبانی  داشت؟ چطور با هم راهکار تعیین می کردید؟
پدر یک عنصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بودند. هم بزرگ و با جنبه بودند و هم 
ارتباطات قوی در سطح کشور و خارج از کشور داشتند. مجموعا احتیاج جدی به کمک 
ما نداشــتند، اما وقتی در کنار ایشان قرار می  گرفتید، در زمینه های مختلف می  توانستید 
اطلاعات دســت اول برایشــان بیاورید. خیلی مهم اســت که به عنصری سیاسی مثل 
پدر بتوانید اطلاعات واقعی برســانید. نقش مهم من برای ایشــان عمدتا این طور بود. 
در زمــان جنگ، عمده کمک من به ایشــان در بخش صنایع داخلی نظامی پیشــرفته 
بــود و عمده زیربنای پیشــرفت های نظامی که با کمک  آیت االله رفســنجانی در صنایع 
دفاعی فعلی شــکل گرفته و پایه گذار این صنایع بودند، رساندن اطلاعات دقیق از بدنه 
فعالیت هــای علمی، فنی،  تحقیقاتی و تولیــدی نظامی و عمدتا در بحث فعالیت های 
موشــکی و ... بود. در دوران ریاست جمهوری ایشان رئیس دفتر بازرسی ویژه بودم و باز 
هم می توانستم اطلاعات صحیح را از بدنه مدیران نزدیک به ایشان و بدنه دستگاه های 
اجرائی به ایشان بر سانم. اتفاقا ایشان پروژه های مهمی را به من ارجاع می دادند که از 

منظر دیگری اطلاعات بگیرند.
برای ایشــان تولید در کشــور خیلی مهم بود و تازه بعد از جنگ بود و باید تک تک 
کارخانه ها به تولید اســمی خود می رســیدند. اکثــر کارخانه ها یا تولید نداشــتند یا با 
درصد کمی تولید می کردند. تولیدات زیربنایی مثل ســیمان، فولاد، پتروشیمی، مصالح 
ســاختمانی، خودرو و لوازم خانگی جزء مواردی بود که ایشان علاقه مند بود در کشور 
راه بیفتد و اتفاقا پایه گذار اکثر افزایش جدی تولیدات مهمی که در کشور به آن افتخار 
می شــود ایشان بود و ما در زمینه طرح ها و پروژه های حل مشکلات بوروکراسی هم به 

ایشان کمک می کردیم.

  واقعیت این است که برخی از سیاست مداران دلشان نمی خواهد کسی واقعیتی را   .
به آنها نشــان دهد یا درباره اش حرف بزند. آقای هاشمی رفسنجانی مقابل هجمه ها و 

انتقادات چه واکنشی نشان می دادند؟
اتفاقا اگر برایشان نرم و سازنده توضیح می دادید، می شنیدند.

  وقتی اینها را به آقای هاشــمی می گفتید بدشــان می آمد یا اینکه می شنیدند. یعنی   .

مایل به شنیدن بودند؟
ایشــان انسان بازی بود و ارتباطات مختلفی داشــت. اکثر پنجشنبه جمعه ها اقوام 
یا دوستانشــان می آمدند. مردم را می دیدند، ملاقات زیاد داشتند. از جنبه های مختلف 
انتقادات زیادی به ایشــان می رسید. سیســتم های امنیتی گزارش  های اطلاعاتی زیادی 
تهیــه می کردند. مثلا برخی مصاحبه ها با مردم که در ســیما می بینید همه اش مثبت 
است، پشت ۱۰ دقیقه مصاحبه مثبت، ۲۰ دقیقه حرف منفی هم هست. وقتی خبرنگار 
از کســی در خیابان می پرســد ممکن است فحش هم بدهد. سیســتم های امنیتی  این 
مصاحبه ها را تبدیل به گزارش می کردند و به مقامات می رســانند. این طور نیســت که 
مقامات اطلاع نداشته باشند. مهم این است که آن مقام وقتی این اطلاعات را می بیند 

چه نتیجه گیری کند و چه تصمیمی بگیرد.

  سعه صدر در شنیدن انتقادها داشتند؟  .
به نظرم ایشان از انتقادها ناراحت نمی شدند. در خانه هم اکثر شوخی های جامعه 

منتقل می شد.

  بیشترین نکته ها درباره چه کسی بود؟  .
درباره همه. مهدی و یاسر مدرسه و دانشگاه می رفتند مسائل و شوخی های جامعه 

را می گفتند. اقوام هم می گفتند.

  کدام یک از فرزندان هاشمی بیشتر با پدر کل کل می کردند؟  .
اصولا فرزندان در شــرایطی به کل کل می رسند. گاهی کسی در منزل دنبال تحمیل 

نظر یا زیاده خواهی برای خود کارش به کل کل می رسد.

  فیلمی مستند ســاخته شده از فائزه و آنجا مادر و فائزه ســر موضوعی با هم کل کل   .
دارند. چنین چیزی درمورد بچه ها با حاج آقا بوده؟

اینکه با هم بحث تند کنند در برخی موارد بوده؛ مثلا رفتار با آقای منتظری، در خانه 
یک عده می گفتند چرا این رفتار با ایشان می شود. آقای هاشمی با وجود اینکه خود هم 

موافق نبودند مجبور بودند به صورتی دفاع کنند.

  آنجا می شدند آقای هاشمی رفسنجانی سیاست مدار؟  .
بله. نمی خواســتند واضح موارد را مطرح کنند. یا بحثی درمورد آقای لاهوتی پیش 
می آید که بالاخره مشخص نشد ایشان چطوری در زندان فوت کرد یا دستگیری فائزه و 

موضوع انتخابات و مشکلاتی که برای مهدی پیش آمد.

  درمورد آقای کرباسچی چطور؟  .
در جامعه اتفاقاتی می افتاد که آقای هاشمی باید سیاست مدارانه صحبت می کرد، 

چون صحبت ایشان از طریق فرزندان به جامعه منتقل می  شد.

  یعنی در خانه هم باید حواسشان جمع می بود چه می گویند؟  .
باید هم آرامش منزل را حفظ می کردند و هم از طریق فرزندان باعث تنش بیرونی 
نمی شــدند. من نسبت به مترو حساسیت های ویژه ای داشتم و با ایشان جدل می کردم 
که یک جاهایی اشــتباه شده اســت. ایشان می خواســت از برخی کارها و مدیریت  در 
موضوع مترو دفاع کند. یا در موضوع موشــکی برخــی منابع مالی می آمد ولی خارج 
از اولویــت خرج می شــد که من می گفتــم نباید این کار بشــود و اولویت جای دیگری 
اســت. می گفتم اینجا اشــتباه شده و ایشــان اصولا طوری عمل می کردند که مدیریت 
زیرمجموعه شان از طریق ما تضعیف نشود. البته فرزندان بیشتر درمورد وظایفی که در 

جامعه بر عهده گرفته بودند کل کل می    کردند و کمتر مسائل شخصی مطرح می شد.

  من از فائزه شنیده بودم که می گفتند وقتی مقامات به منزلشان می آمدند برای اینکه   .
اطلاعات بگیرند فالگوش می ایستادند؟

(می خندد) اینها کارهای بچه  گانه است که در هر خانه ای پیش می آید.

  شما هم از این کارها کرده اید؟  .
خیر. فرض کنید آقای روحانی به خانه ما آمده که موضوعی را با ایشان مطرح کند 
و خبری بدهد که مثلا انصراف بدهند که به ردصلاحیت نرسیم. خب خبر مهمی است 
و حــاج آقا هم در اتاق با ایشــان صحبت می کند و یکی از اعضای خانواده پشــت در 
فالگوش بایســتد. البته که کار زشتی است و اگر کسی افتخار می کند شما جدی نگیرید 

(با خنده). من اگر فالگوش ایستاده باشم اعتراف نمی کنم (با خنده).

  رابطه تان با خواهرها و برادرها چطور است؟ مثلا کل کل هایتان با فائزه برایم جالب   .
است.

خوشــبختانه روابطمان در حد اعلی صمیمی اســت و سعی می شــود یکدیگر را 
پوشش بدهیم.

  تصمیم دارید برای آزادی فائزه کاری کنید؟  .
قطعا. فائزه چندین حکم قطعی قضائی دارد و باید براســاس احکامی که دارد ۳۶ 
ماه در زندان بماند. معمولا چند حکم در هم ادغام می شــود و حکمی که بیشتر است 
اجرا می شــود. مثلا ایشــان احکام یک و نیم ساله، یک ســاله و ۳۶ ماهه داشتند و یک 
حکم پنج ســاله که هنوز ابلاغ نشــده. به نظرم چون به خاطر تظاهرات ســال گذشته 
اســت عفو بخورد. ولی الان با تجمیــع احکام باید ۳۶ ماه زنــدان را بگذراند. هر فرد 
می   تواند بعد از گذراندن یک ســوم حکم خود، درخواســت آزادی مشروط بدهد. ولی 
طبق یک روند قضائی، باید آزادی مشروط مورد قبول واقع شود. ولی رفتار زندانی باید 
در زندان طوری باشــد که رئیس زندان اظهار رضایت کند و دادستان بپذیرد که آزادی 
مشــروط داده شود. بعد باید به دادگاه اصلی که حکم صادر شده برود و تصمیم گیری 

شود.

  حالا این مدت اخلاق فائزه در زندان خوب بوده است؟  .
یکی از مشــکلاتی که برای آزادی فائزه اســت همین اســت. یکی از شروط آزادی 
مشــروط تنبه اســت. نه اینکه توبه کنند، ولی باید رفتار تنبه گونه داشــته باشد. هویت 
فائزه به گونه ای اســت که در این جور موارد سیاســت مدارانه عمل نمی کند! بعضی ها 
می گوینــد می توانند تقیه کنند که جلوی ضرر را بگیرند. اعتدال هم همین اســت. باید 
در جایــی که می توانید جلوی ضرر را بگیرید و با روش هایی که مقبول جامعه اســت، 
از ضرر و زیان به خود جلوگیری کنید. البته من در حال پیگیری هســتم که ان شــاءاالله 
بتوانیم فائزه را آزاد کنیم. در این مدت هم به نظرم حضور فائزه در زندان ســودی برای 
کســی ندارد، نه برای نظام نه برای کسانی که دنبال اصلاحات و حتی براندازی هستند. 
اگر ایشــان بیرون باشد می تواند اثربخشی بهتری داشته باشد. در تلاش هستیم که این 

موضوع را حل کنیم.

  نظرتان درباره انتخابات چیست؟  .
آقای هاشــمی هر موقع در جامعه و انتخابات دچار مشــکل می  شــدند به راحتی 
برنامه ریزی می کردند و دوباره بلند می شــدند. ایشــان در زمره سیاست مدارانی بودند 
کــه بلد بودند چطور دوباره اهدافشــان را در جامعه برای مــردم بازگو کنند و از مردم 

رأی بگیرند.

  به همین دلیل به ایشان سیاست مدار کارکشته می گفتند؟  .
خاطرم هســت ســال ۹۲ برای انتخابات ریاست جمهوری ایشــان شرکت کردند و 
رهبری آن ســال را سال « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» نام گذاری کرده بودند و 
جالب بود که آخرین سال دولت احمدی نژاد بود و طبیعتا با اتفاقات و اختلافات شدید 
که بین اصولگرایان به خاطر احمدی نژاد ایجاد شــده بود، خانه نشــینی احمدی نژاد و 
مســائل دیگر موضوع پیچیده بود. مشکلات ارزی هم پیش آمد و قیمت ارز یکباره سه 
برابر شــد و به ســه هزارو ۵۰۰ تومان رسید؛ «حماسه اقتصادی» که مدنظر رهبری بود 
اتفاق نیفتاد. مانده بود «حماسه سیاسی»، آیت االله رفسنجانی در آن سال با میانه روها 
و اصلاح طلب ها هماهنگ  کردند که بعد از احمدی نژاد کســی بیاید که دنبال افراط و 
تفریط در جامعه نباشد ، معتدل باشد و کشور را به سمت درستی ببرد و از وضعیتی که 
داشــت نجات بدهد و آبروی روحانیت را حفظ کند. ایشــان به برخی مقامات از جمله 
 آقای خاتمی گفتند شــما ثبت نام کنید، اگر تأیید صلاحیت کردند که رأی دارید، اگر هم 
نکردند هرکسی را تأیید کنید رئیس جمهور می شود. ولی کسی زیر بار نرفت. با توجه به 
فشاری که از جاهای مختلف روی ایشان بود و توقع داشتند به میدان بیایند و صحبت 
از نجات کشور بود. به نحوی می شود گفت از خود عبور کردند و ازخودگذشتگی نشان 
دادند و همان کاری که به دیگران می گفتند خودشــان انجام دادند، چون کسی حاضر 
به انجامش نشد. بالاخره ثبت نام کردند. در حدود ۸۰سالگی هم بودند. منتها آن اتفاق 
افتاد که آقای مصلحی گفت متأســفانه کار واقعا ناجوانمردانــه ای انجام دادند و به 
شورای نگهبان رفتند و به علما قبولاندند که اگر ایشان رئیس جمهور شود به نفع کشور 
نیســت. چون کف خیابان ایشــان رأی دارد و کاری کردند که به بهانه سن بالا ایشان را 
ردصلاحیت کردند. ولی ایشــان با عمل درستی، هم شــجاعت به خرج دادند و هم با 

اعتقــاد،  ایثار کردند و بدون اینکه به این اتفاق اعتــراض کنند ، قهر نکردند و در میدان 
ماندند، کمک کردند که ائتلاف شــکل بگیرد و دیدیم که آن سال حماسه سیاسی ای که 
مدنظــر رهبری هم بــود اتفاق افتاد و اینجا بود که آیت االله خامنه ای گفتند «حماســه 
سیاسی» اتفاق افتاد. به گونه ای که حتی مخالفان نظام هم در انتخابات شرکت کردند 

و آقای روحانی رئیس جمهور شدند.

  واقعا ناراحت نشدند که ردصلاحیت شدند؟  .
اتفاقا خوشحال شدند که این وظیفه را انجام دادند. اصلا در چهره شان ندیدم که به 
خاطر این ردصلاحیت ناراحت شده باشند. فقط به ایشان گفته بودند انصراف بدهد که 
قبول نکردند. گفتند حتی اگر رهبری این طور خواســته باشند، هم انصراف نمی دهید؟ 
گفتند قبول می کنم؛ ولی می گویم که ایشــان خواسته است. در خاطرات نوشته اند که 
از این موضوع به هیچ وجه ناراحت نشــده ام؛ بلکه خوشحال شدم که چنین تصمیمی 
را گرفتند و باری که مردم بر دوش من گذاشــتند ، آنها از روی دوش من برداشتند؛ ولی 
باز هم به وظیفه شــان عمل کردند و در میدان ماندند و در نهایت این حرکت را نه فقط 
برای انتخابات سال ۹۲ بلکه برای سال های بعد هم ادامه دادند و در انتخابات مجلس 
هــم می بینید که اصلاح طلبان و معتدلین با وجود ردصلاحیت های بســیار بالا کل ۳۰ 
نفر تهران وارد مجلس می شــوند یا در انتخابات بعدی خبرگان حتی به فهرست شان، 
فهرست انگلیسی می گفتند؛ ولی کل فهرست رأی می آورد. و کسانی که با این فهرست 
مخالف بودند، رأی نمی آورند. بعد از رحلت ایشان هم این آثار ادامه دارد و حماسه ای 
که ســال ۹۲ آغاز کردند، هنوز اثــرش را در انتخابات ۹۶ می بینیــد. مجلس در اختیار 
معتدلیــن و اصلاحات اســت و در نهایت نظارت مجلس مربوط بــه تأیید صلاحیت، 
شورای شــهر ما را تأیید می کند و از طرف دیگر آقای روحانی دوباره کاندیدا می شود و 
باز هم مردم واقعا با علاقه در انتخابات شرکت می   کنند و شورای شهر رکورد رأی را در 
تهران به دست می آورد. ۲۱ نفر از اصلاح طلبان داخل شورای شهر می روند، با بالاترین 
رأی. مــن با یک میلیون و ۷۵۰ هــزار رأی و پایین ترین رأی یک میلیون و صد هزار رأی که 
در شــورای شهر چنین چیزی سابقه ندارد. آقای روحانی هم از سری قبل رأی بیشتری 
می آورند؛ پس این حماســه سیاســی که مدنظر رهبر معظم انقلاب است، همین طور 
ادامه دارد؛ ولی متأسفانه باز کسانی در کشور مسائل را طوری پیش می برند که در سال 
۹۸ به صورت بسیار جدی شاهد رکود در حضور مردم هستیم و این رکود تا حدی است 
که در تهران زیر ۲۵ درصد در انتخابات ریاســت جمهوری شرکت می  کنند. در انتخابات 
ریاســت جمهوری برای یکدست ســازی مجبور می شــوند تعداد زیادی را ردصلاحیت 
کنند؛ حتی کســانی مثل آقایان جهانگیــری و لاریجانی. و انتخاباتی با حضور کم مردم 
را شــاهد هســتیم و الان هم با وجود اینکــه رهبری می  گویند مشــارکت بالا و رقابت 
می خواهیم؛ اما رفتار مجلس، وزارت کشــور و هیئت های اجرائی و ردصلاحیت ها باز 
به گونه ای است که مشخص اســت دنبال رقابت و مشارکت بالا نیستند. به صورتی که 
مقام معظم رهبری مجبور می شــوند با شــورای نگهبان جلسه بگذارند و فقط همین 
خبر بیرون بیاید که انتظار مشــارکت بالا داریم. به نظر من هیچ راهی جز روش و منش 
آیت االله هاشمی برای انتخابات نیست که همه گروه ها بتوانند در انتخابات فعال باشند.

  به نظرتان با وجود وضعیت کشور و تورم و... رغبتی در مردم وجود دارد؟  .
الان جو انتخاباتی واقعا خوب نیســت. یک اشــتباه بسیار فاحش این بود که قانون 
مجلس با دوفوریت بدون اینکه خوب چکش کاری شود، ابلاغ و با عجله هم در شورای 
نگهبان تأیید شــد و پیش ثبت نام باعث شــد اکثر گروه های سیاسی برای حضور دچار 
بحران شوند؛ چون یک هفته فرصت داشتند که نیروهای شان در انتخابات ثبت نام کنند 
و درنتیجه اکثر احزاب دچار مشکل شدند و چون در پیش ثبت نام، ثبت نام نکردند، الان 
هم در انتخابات حضور ندارند و با کاری که هیئت های اجرائی در وزارت کشــور کردند، 
نشــان می داد دنبال یک انتخابات مطلوب هستند، نه مشــارکت و رقابت بالا. و همان 
منش مطلوبی را که در انتخابات ۹۸ و ریاست جمهوری بازی کردند، می خواهند تکرار 
کنند. البته باید دید در روز های باقی مانده شورای نگهبان چه تصمیمی می گیرند. البته 
اکثــر نیروها ثبت نــام نکردند؛ حتی نیروهایی که ماندند و فرض بر این بود کســانی که 

ثبت نام کرده اند، تأیید می شوند و تأیید نشدند.

  شرایط پیچیده است. به نظرتان با این وضعیت مملکت به چه سمتی پیش می رود؟  .
پیش بینی خیلی ســخت است؛ اما معیشت مردم در اولویت است و باید به صورت 
جدی حل شــود. بعد از معیشت مردم، توسعه کشور خیلی مهم است. توسعه کشور 
دچار مشکل جدی شده. اگر بخواهند کشور رتبه یک منطقه باشد؛ چون در این سال ها 
رشــدهای منفی و پایین داشــتیم، باید رشــدمان را به ۱۲ درصد برســانیم تا از منطقه 
عقب نمانیم؛ چون خیلی عقب افتاده ایم. اهمیت توســعه در کشــور بسیار بالاست و 
سیاســت مداران باید به این موضوع فکر کنند؛ وگرنه همیشه در همه مسائل فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی دچار بحران خواهیم بود و معیشت مردم روز به روز بدتر می شود.

  ســه ســال آخر که آقای هاشــمی در مجمع بودند و پســت اجرائی به آن صورت   .
نداشتند، بزرگ ترین دغدغه شان چه بود؟

منش ایشــان جلوگیــری از افــراط و تفریط و وجــود اعتدال در همــه زمینه های 
تصمیم گیری در کشــور بود. در نتیجه یکی از دغدغه های ایشــان در مجمع تشخیص 

مصلحت این بود که هرجا افراط شکل می گرفت، تذکر می دادند.

  مثلا؟  .
مثلا در رفتار صداوســیما، حتی رفتار ائمه جمعه و... . هرجا ایشــان احســاس 
می کردند کشور به این سمت می رود و از اعتدال خارج شده، دچار نگرانی می شدند 
و ســعی می کردنــد با ملاقات هــای خصوصی یــا صحبت هایی در جلســات و با 
صحبت های شان در اجتماع و با سخنرانی هایی که دعوت می شدند، مطرح کنند که 
در فلان زمینه از اعتدال خارج می شویم؛ به همین دلیل تندروها درباره ایشان حساس 
شده بودند و هر زمان ایشان صحبتی می کردند که اشاره ای به تندروی داشت، فورا 
با ایشــان برخوردهای ســخیفی انجام می شد. شــاهد بودید که در دوره ای حضور 
ایشان را در ســیما به شدت کاهش دادند. دغدغه بعدی ایشان همین تندروی هایی 
بود که در سیاست خارجی داشتیم که باعث شده دچار مشکلات عدیده در مدیریت 
کشور به ویژه بخش سرمایه گذاری و توسعه شویم. احساس می شود افول جدی در 
توســعه داریم. درست اســت که پروژه هایی افتتاح می شود و مدام می گویند فلان 
پــروژه را که ۱۰ یا ۱۵ یا ۲۰ ســال مانده بود، افتتاح کردیم. اکثر پروژه ها در گذشــته 
شروع شــده و به خاطر مشکلات و نبود اعتبار با سرعت کمی تکمیل می شده و به 
۹۰ درصد رســیده بود و در دولت فعلی تمام می شــوند و برخی از پروژه ها قبلا به 
افتتاح هم رسیده بوده که به عنوان دستاورد خودشان نشان می دهند. واضح است 
که ایــن پروژه ها مربوط به قبل اســت؛ اما اینکه در آینده چه می شــویم و چگونه 
قرار اســت با بحران انرژی و ناترازی های موجود در کشــور برخورد کنیم، روشــن 
نیســت! به نظر فقط از طریق توســعه حل می شود و منش معتدلانه ای لازم است 
که باعث شود مشکلات مردم روزبه روز کاهش پیدا کند و ناترازی ها از بین برود. اگر 
ناترازی ها که در همه کشــور شــکل گرفته، برطرف نشود، کشور رو به افول می   رود 
و خودبه خود رفاه مردم را نشــانه گرفته ایم. وقتی رفاه و معیشــت درستی نباشد، 
مشکلات اجتماعی بیشتر و حاد می شود. مردم درباره مدیران شان حساس می شوند 
و قبول شان نخواهند داشت و هر تصمیمی را ناعادلانه و نابخردانه در نظر می گیرند 
و در مقابلش می ایســتند. در نتیجه باید هرچه ســریع تر کشــور را از نظر عملکرد 
معتدل کنیم و به ســمت اصلاح برویم و سوم اینکه توســعه کشور را دنبال کنیم؛ 
آن هم با ســرعت بسیار بالایی که عقب ماندگی ۱۵ســاله را از زمانی که به شورای 

امنیت رفتیم و اولین قطع نامه ها را برای تحریم گرفتیم، جبران کنیم.

  بعد از گذشت هفت سال از فوت پدر، احساس تان چیست؟  .
زمانی که این اتفاق افتاد، با توجه به اینکه عملا حال شان خوب بود ، جلسات شان را 
اداره می کردند، ورزش می کردند، از پله های مجمع به ســرعت بالا می رفتند و احساس 
این را که ایشان نزدیک به فوت هستند، نداشتیم و برای خانواده ما که هیچ، برای مردم 
شــوک واقعی بود که شایعات زیادی درباره فوت ایشان ایجاد کرد که هنوز هم برطرف 
نشــده. اگر منفــی صحبت کنیم، می گویند دنبال شهیدســازی هســتید. از طرف دیگر 
حاکمیت هنوز نتوانسته دلیل فوت ایشان را به عنوان یک فوت نرمال استحکام بخشد؛ 
چون در حالت غیرنرمال اتفاق افتاده؛ حتی با گزارش های شورای امنیت، آقای روحانی 
روی گزارش شــورای امنیت نوشــته اند اســتحکام لازم ندارد و برای اجتماع هم هنوز 
این ســؤالات مطرح است و امیدواریم که فوت، مرگ طبیعی باشد و همه ما ان شاءاالله 

بتوانیم از این موضوع که هنوز همه خانواده ما و مردم را آزار می دهد، عبور کنیم.

شرق
کي، 

د تا
سهن

س: 
  عک

برای دیدن گفت وگو 
اینجا را اسکن کنید


